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بسم اله الرحمن الرحیم

 عنوان کل مبحث پیش رو «تفسیر قرآن کریم» است. این بحث را با فلسفه تفسیر قرآن و مسائل آن آغاز م کنیم. در گفتار
حاضر ابتدا به ظرفیت شناس قرآن کریم به عنوان اولین مسأله از مسائل فلسفه تفسیر پرداخته و در ادامه به هدف و روش خود

در پیوند با عنوان کل تفسیر قرآن کریم اشاره ای خواهیم داشت.

فلسفه تفسیر
ظرفیت شناس قرآن کریم

قرآن کریم از ناحیه ی ذات غیر متناه خداوند است. در واقع چنان حقیقت در قرآن نمود و تجلّ یافته است. بر این اساس
هال َّلمنسوب به امام صادق علیه السلام است که فرمودند: « لَقَدْ تَج شده است. شاهد بر این سخن حدیث قرآن نیز غیر متناه
َّله فرمودند: «لَقَدْ تَجالغفور»؛ بل ّالرحمن یا تجل ّون ».  حضرت در این بیان نفرموند « تجلرصبي  نَل و همَك ف هخَلْقل
اله». بنا بر نظر مشهور، اله اسم علم است برای ذات مقدّس الاه که تمام صفات جلال و کمال خداوند در آن نهفته است و
چنانچه مضمون سخن حضرت منحصر در قرآن نباشد، بدون تردید، قرآن را در بر م گیرد. ضمن توجه به تفاوت انسان ها،

در فراز پایان حدیث مزبور عموم مردم در ارتباط با معنای یاد شده به عنوان «لا یبصرون» معرف شده اند.
لفَضك مَْرِ الائس َلآنِ عالْقُر له علیه و آله در این پیوند وارد شده که حضرت فرمودند: « فَضال ّاز رسول خدا صل سخن
اله علَ خَلْقه‏ ».  در حدیث دیر آمده است که شخص از امام صادق علیه السلام سوال کرد: « ما بال الْقُرآنِ  يزداد عنْدَ
مقَو لنْدَ كع دِيدٌ وانٍ جزَم لك ف وونَ نَاسٍ فَهنَاسٍ دل  انٍ وونَ زَمانٍ دمزل نْزِلْهي لَم هنَّ ال :ةً؟ فَقَالاضغَض ا ةاسالدِّر النَّشْرِ و
غَض الَ يوم الْقيامة ».  چونه است که هرچه بر نشر و تدریس و تدرس قرآن م گذرد بر طراوت آن افزوده م شود؟!
حضرت نیز در پاسخ از جاودان و جهان بودن قرآن سخن به میان آوردند. شاید بتوان ترجمان چنان فرمایشات را در این بیت
جست که: «گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان /  هزار باده ناخورده در رگ تاک است». همچنین امیرمؤمنان عل علیه

السلام فرمودند: « و انَّ الْقُرآنَ ظَاهره أنيق و باطنُه عميق  تَفْنَ عجائبه و  تَنْقَض غَرائبه و  تُشَف الظُّلُمات ا بِه‏ ». 
بودن قرآن هستند. در طول تاریخ این امر غیر متناه از غیر متناه حاک از این دست (که کم شمار هم نیستند) هم روایات
فراوان مورد بحث قرار گرفته است. از عصر رسالت تا پایان غیبت صغری یعن اوائل قرن چهارم، حدود دویست و هشتاد
مفسر به همراه چهل و هشت کتاب تفسیری موجود شناسای شده اند. متاسفانه از این تعداد مفسر (که قاعدتاً هر کدام صاحب

ی تفسیر بوده اند)، حدود دویست و س اثر از بین رفته و به دست ما نرسیده است.
نته قابل ذکر در اینجا آن است که معنای لایتناه بودن قرآن این نیست که تفسیر و برداشت از قرآن بدون ضابطه و حساب و
کتاب باشد. از شخص به نام «عبیداله بن عباس» قاض بصره نقل م کنند که: حتّ تفاسیر متناقض هم منسوب به قرآن
است! یعن اگر نص در تفسیر قرآن به گونه ای بود و نص دیر متناقض  با آن تفسیر کرده بود، این هردو منسوب به قرآن
است. چنان چه مقصود گوینده سخن فوق ناظر به برداشت های متفاوت و مختلف از قرآن باشد که هم م توانند در طول
هم قرار گرفته و از این جهت همه منسوب به قرآن باشند، سخن قابل دفاع است. در غیر این صورت نم توان بدان ملتزم بود.
ارائه تفاسیر مختلف از قرآن در صورت موجه است که مرزها و خطوط قرمز آن رعایت شود. از جمله این که تفاسیر یاد شده
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درتضاد با مسلّمات عقل و شرع نباشد؛ یا در تضاد با مسلّمات تاریخ یا مسلّمات تجربه نباشد؛ در حدّی که بتوان به عنوان
ظهور یا حت بطون قرآن، برآن دلیل اقامه نموده و به قرآن نسبت داد. البته این نسبت دادن به قرآن گاه م تواند به صورت

قطع و گاه به شل ظنّ و گاه در حد احتمال (غیر ظن) باشد.
در راستای ظرفیت شناس قرآن، ضمن ارج نهادن به تلاش های ارزشمند مفسران و حتّ فقیهان (در خصوص آیات الاحام) و
رعایت حدود انصاف و پرهیز از نسبت های ناروا، باید به محضر این کتاب شریف عذر و تقصیر برده و سوگمندانه از قرآن

بابت این همه کم کاری و کم لطف نسبت به ساحت مبارک آن عذر خواه کرد. 
در مبحث روش شناس اجتهاد، و ناظر به ظرفیت مغفول قرآن کریم به مثال م توان اشاره کرد و آن این که: شیخ اعظم در
کتاب ماسب محرمه به مناسبت فروش سلاح به دشمنان دین، بحث در مورد فروش سلاح به قاطعان طریق(راهزنان) دارد. 
ایشان در وحله نخست به مقتضای اقتصار به مورد نص (روایات که بیع سلاح به دشمنان دین را جایز م دانند)، چنین بیع را
جایز م شمارد. در ادامه با استناد به حدیث تحف العقول متمایل به عدم جواز بیع مزبور م شود. در نهایت (و در موج سوم)
اظهار تامل م کند. پرسش ما این است که آیا در چنین مساله ای باید سراغ روایت تحف العقول آن هم با نسبت ضعف سندی
که بدان داده م شود رفت؟! تا جای که مرحوم ایروان نیز در اصالت روایت بودن حدیث مزبور تردید نموده و آن را بیشتر
شبیه به متن علما م داند! در ادامه نیز نهایتِ دلالت حدیث یاد شده در مساله مورد نظر را حرمت تلیف بدانیم و نه بطلان
وضع! سخن در این است که چرا از سوی مجتهدی اصول و نه اخباری، همچون شیخ اعظم انصاری، آیات قرآن در این
خصوص مورد توجه واقع نشده است؟ بدون ش قرآن در این باره مطالب دارد. مقاصد قرآن، احام قرآن در این جا به کار
م آید. آیا این عمل مصداق ظلم است یا خیر؟ آیا آیات قرآن درباره عدل مطلب ندارد؟ این جاست که ضمن احترام به ساحت

بزرگان م بایست به شناخت و ظرفیت شناس قرآن دعوت کرد.
 در ذیل آیه شریفه  " والشّمس و ضحاها * و القمر اذا تلاها "   روایت هست که منظور از شمس را پیامبر صلّ اله علیه و آله و
مراد از قمر را عل ابن ابیطالب علیه السلام معرف کرده است.  در این جا م توان گفت که خود قرآن نیز شمس است. شمس
این ویژگ را دارد که «لا یزداد ا غضاضة». شمس تراری و خسته کننده نم شود. شمس، مشمول مرور زمان نم شود. هر
روز خورشید را م بینیم و هر روز هم احساس طراوت م کنیم و هیچ گاه از این صحنه دل زده نم شویم. قرآن نیز این گونه
است و ظرفیت حل مسائل جدیدی که در دوره های مختلف طرح م شود در قرآن فراهم است؛ چرا که قرآن چنان که گذشت،
غیرمتناه است. کتب و آثاری همچون رسائل و ماسب شیخ انصاری در زمان خود تحول بزرگ محسوب م شد. اما با پیش
آمدن مباحث جدید، آن دو کتاب دیر جلوه اولیه را نداشتند؛ به گونه ای که باید گفت: رسائل و ماسب برای مباحث بعدی،
تنها ابتدای خوب به حساب م آید و نه انجام خوب!  اما در خصوص قرآن هرگز این طور نیست. قرآن هم ابتدای خوب است،

هم واسط ارزشمندی است و هم انجام نی است. 
در ارتباط با ظرفیت بلند قرآن کریم به جاست به روایت نیز اشاره کنیم که ابن عباس خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و
از حضرت تقاضای بیان تفسیر کرد.  حضرت از اولین حرفِ اولین کلمه، از اولین آیه قرآن، یعن بای بسم اله الرحمن الرحیم
شروع کردند و تا صبح از بای بسم اله سخن گفتند و به سین هم نرسیدند. ابن عباس در جایاه حبرالأمة قرار دارد؛ لذا امام
علیه السلام هر سخن را هم به او نم گویند.( یعن سخنان امام متناسب با جایاه بلند علم چنان مخاطب است). حال اگر
شخص مانند امام صادق مخاطب امیرالمؤمنین علیهما السلام باشد، سطح مطالب نیز به همان میزان بالاتر خواهد بود. بر
همین اساس حضرت فرمودند: « لَو شىت وقَرت سبعين بعيراً من باء بِسم اله الرحمن الرحيم‏ ».  اگر م خواستم هفتاد شتر
از مرحوم ملافتحعل یم از مرحوم آقای نایینسندی که مرحوم آقای حکردم. همچنین آن قصه م ه پر ماز تفسیر بای بسم ال

سلطان آبادی نقل م کند ... که در گذشته نقل کرده ایم و دوباره در جای مناسب خواهیم آورد.

هدف از بحث تفسیر قرآن کریم
مساله دوم در این گفتار این است که هدف ما از ارائه تفسیر قرآن چیست؟ در راستای پاسخ به این سوال باید ابتدا معلوم کنیم
که چه چیزی هدف ما نیست؟  هدف ما حتّ الامان، گفتو از مباحث که بزرگان تاکنون داشته اند، نیست. البته در بخش تتبع
و به عنوان مقدمه مطالب گفته خواهد شد. طرح مباحث لغوی تنها در جای خواهد بود که بحث مربوطه، متوقف بر مباحث



لغوی باشد. از بیان اقوال و تتبع درآرای بزرگان تفسیر و از مباحث تاریخ و مطالب که به گمان ما ثمره علم دارد، ول ثمره
ن است تنها به طرح یبه چند دلیل قابل اثبات است، مم ن پرهیز خواهیم کرد. اگر مطلبندارد، تا جای مم خاص عمل
دلیل اکتفا شود؛ در مورد بیان اشالات نیز ممن است تنها ی اشال طرح شده و بقیه موارد به تامل واگذار شود. اما آن چه

هدف و مورد بحث ماست عبارت است از: 
ی. بیان پرتو و شمه ای از آیات قرآن، نات اعتقادی، فقه، حقوق، اخلاق (فردی و اجتماع) یا سیاس. همچنین کشف

سیستم ها و نظام های اسلام از قرآن. 
دو. طرح برخ از شبهات ذیل آیات به ویژه شبهات معاصر. 

سه. بیان روایات که ذیل آیات است. 
چهار. بحث دیر ما فلسفه تفسیر است.

فلسفه تفسیر از مصادیق فلسفه های مضاف است. کار فلسفه مضاف این است که خارج از دانش (یا غیر دانش) ایستاده و
ناظر به آن دانش، مطالب کل را بیان م کند. شل بسیط و قدیم آن، رئوس ثمانیه علوم است. بر این اساس فلسفه تفسیر
شامل مسائل است که در بطن و متن تفسیرقرآن جای نم گیرد اما ناظر به تفسیر قرآن و در ارتباط با آن، قابل طرح بوده بله
بحث ازآن حائز اهمیت فراوان است. در بدو امر(و در چند جلسه ی پیش رو)، مسائل از فلسفه تفسیر، آن هم متناسب با مجال
موجود و نه به صورت تفصیل و گسترده، ارائه م شود. کما این که سرآغاز این مسائل را ظرفیت شناس قرآن قرار داده و در
گفتار حاضر بدان پرداختیم. در ادامه با ورود به متن تفسیر قرآن، در اثنای بحث و در مواقع لزوم به مباحث فلسفه تفسیر نیز
اشاره خواهیم داشت. پس به طور خلاصه آنچه در طرح بحث تفسیر مورد توجه ما خواهد بود عبارت است از: 1. بیان شمه ای

از آیات 2. بیان شبهات 3. طرح روایات ذیل آیات 4. فلسفه تفسیر.

روش ما در تفسیر قرآن کریم
روش کار ما در بحث بسیار مهم و اساس تفسیر قرآن، شیوه ترتیب ـ موضوع است. بدین نحو که از سوره حمد و بسم اله
ن و موضوع خاصشود. در این میان چنانچه به تعی واقع م مورد بررس به ی الرحمن الرحیم شروع کرده و آیات ی
برخوردیم که در آیات دیری نیز بدان پرداخته شده، ضمن حفظ رفتار ترتیب، به تجمیع و ارائه بحث خواهیم پرداخت (نظیر
کشف نظام های فقه و شرع که صبغه ی بحث هم در آن ها موضوع است) و در ادامه ی سیر تفسیر ترتیب از ترار این

مباحث خودداری م کنیم.

سخن پایان و دعا
در محضر قرآن کریم، به مثابه انسان ضعیف در مقابل اقیانوس با عظمت، از ساحت خود قرآن کم م خواهیم که آن چه

صلاح است و سداد، بر فر و زبان و بر چشم ما جاری گردد.
پروردگارا! قرآن را شفیع ما در لحظات احتیاج قرار بده و ترجمان قرآن و مفسر قرآن و تجسم قرآن، امام زمان علیه السلام ، را

از هر گزندی مصون و محفوظ بدار و فرج او را معجل بردان! 
الحمد له رب العالمین/

 
خلاصه بحث 

بحث با عنوان کل تفسیر قرآن آغاز شد. به عنوان مقدّمه از فلسفه تفسیر و مسائل آن از جمله ظرفیت شناس قرآن کریم به
عنوان مساله اول به تفصیل سخن به میان آمد. در این گفتار به هدف و روش کار در تفسیرقرآن نیز اشاره شد. این گفتار در

جلسات پیش رو با طرح مسائل دیری از فلسفه تفسیر ادامه خواهد یافت ان شاءاله.

فایل پیاده سازی شده : کلی کنید

http://a-alidoost.ir/works/1400/160.pdf

